
پیشرفت، امنیت و رفاه با 
ادامه مسیر عقلانیت امام(ره)

حــال که ایران به هر دلیل و شــاید برای اتمام 
حجت با طرفداران مذاکره تصمیم گرفته از برخی 
مطالبات خود در طول ۴۵ ســال عبور کرده و فعلا 
وارد مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا شده و احیانا 
در صورت پیشــرفت مناســب مذاکرات می تواند 
حداقل در بخش فنی منجر به مذاکرات مســتقیم 
شــود و در نهایت به مذاکرات مســتقیم در سطح 
بالاتر برســد، حال که تصمیم گرفته شد تا بندهای 
خانما ن سوز تحریم ها از پای ایران باز شود تا امکان 
حــل ناترازی ها و معیشــت و رفاه مــردم در قله 
فراهم شــود، مناسب اســت به این حرکت مهم و 
جدید ساده انگارانه و با دفع الوقت و با حل بخش 
کوچکی از محدودیت ها که همانا غنی سازی ۳/۶۷ 
درصــد و رفع تحریم های هســته ای اســت، نگاه 
نشــود و نگاه عمیق تری به آن شــود تا ان شاءاالله 
باعث تحــول جدی در زندگی مــردم و حکمرانی 
دولتمردان و مســئولیت پذیری مسئولان و مدیران 
شود، نه اینکه مشکل برای اداره حداقلی حل شود.

می دانیــم که تحریم هــا علیه ایران شــامل 
تحریم  های اقتصادی، تجاری، علمی و نظامی از 
ســوی آمریکا و متحدان اروپایی و شورای امنیت 
سازمان ملل، با ماجرای گروگان گیری در سفارت 
آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و بعد به بهانه حمایت 
ایران از جنبش های منطقــه از جمله حزب االله، 
انصــاراالله، حشدالشــعبی، برنامــه هســته ای، 
حقوق بشــری، حقوق اقلیت ها، موشکی، مشکل 
FATF و عملیات های خارج از کشــور، قتل های 
زنجیره ای وضع شــده اســت. با ایــن تحریم ها 
ارتباطــات تجــاری و اقتصــادی مختل شــده و 
درآمدهای خارجی کاهش یافته و روشی جدید از 
فعالیت های اقتصادی و تجاری به بهانه تحریم ها 
بر ایران حاکم شده که با نام کاسبان تحریم از آن 
یاد می شــود و ضررهای قابل لمس و پنهانی را 
به کشــور تحمیل کرده و در صــورت اجازه تهیه 
گزارش جامع و دقیق می تواند به صدها میلیارد 

دلار مستقیم و غیرمستقیم و عدم نفع بالغ شود.
از مشــکلات تولید و فروش نفت و مشتقات 
تا به تــاراج رفتن ذخایر مشــترك و عدم امکان 
صادرات بدون ســربار ایجادشــده بــرای انتقال 
پول و تجارت به دلیل اســتفاده از روش  تهاتر و 
اســتفاده نکردن از اقتصاد بازار و رکود توســعه 
زیربنایــی که موجب ناترازی هــا و کمبود درآمد 
دولت شده که منجر به چاپ پول و استقراض و 
در نتیجه تورم کمرشکن تا مرز ۴۰ درصد سالانه 

و ممتد هم شد.
مجموع موارد مطرح شــده باید به میز بحث 
فرهیختگان، کارشناسان، سیاست مردان، حاکمان 
و تصمیم گیران براســاس واقعیــت آمده و برای 
رفع تمامی آنها اقدام لازم انجام شــود. نه اینکه 
بــه دریافت اجازه غنی ســازی در حــد NPT و 
پروتــکل الحاقی و رفع تحریم های مربوطه قانع 

شد و در نتیجه مشکلی از مردم حل نشود.
حال که مذاکرات داغ شــده و قرار اســت در 
ســال ۲۰۲۵ به نتیجه برســد، ابتدا باید از بانك 
مرکــزی و دارایی هــای ایران در خارج از کشــور 
شــروع کرد و به بحث کارشناســی گذاشت که 
واقعا حجم منابع بلوکه شده ایران در خارج چه 
مبلغی است. آیا آمار دقیقی در اختیار است و اگر 

هست، چه عدی است و چگونه آزاد می شود.
با جست وجو در اسناد و مطبوعات و اینترنت 
ایــن عــدد از ۲۰ میلیارد تــا ۲۰۰ میلیــارد گفته 
می شــود، واقعا چه عددی اســت؟ و چه کسی 
می داند و لیســت آن چیســت؟! از دارایی ها در 
آمریکا، اروپا، انگلیس، عــراق، کره، چین و قطر، 
چه بخشــی از امــوال بانك مرکزی اســت، چه 
بخشــی مربوط به بانك های عامل، چه بخشی 
مربوط به دولت، چه بخشــی مربوط به مردم و 
تجار، سرمایه گذاران، چه بخشی از درآمد نفت و 
اوراق قرضه و چه بخشی از ذخایر و چه بخشی 
کالاهــای نظامی و غیرنظامی اســت، به نظر در 
تعداد زیادی از کشــورها درآمد دلاری نتوانسته 
اســت منتقل شــود و فعلا بلوکه اســت. وجوه 
متعلق به نمایندگی ها و شــرکت های دولتی، به 

دلار، یا یورو و... در چه وضعیتی است.
اگــر مذاکرات خوب پیش بــرود و بعد از آن 
روابط با آمریکا برقرار شــود، طبیعی اســت که 
امکان ایجــاد پروژه های زیربنایی با اســتفاده از 
فاینانس هــای درازمدت یا از منابع مالی ناشــی 
از ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، توســط 
ســرمایه گذاران، پیمانکاران داخلــی و خارجی، 
فراهم می شــود. امــکان تبــادل کالا، خدمات، 
تکنولوژی و ارز ســرمایه بین کشــورها آســان تر 
می شود و سرمایه های ایرانی های خارج از کشور 
و نیروهای ایرانی خارج از کشور به کشور سرازیر 
شــده و در طول ۲۰ سال آینده این سرمایه   گذاری 
می تواند به ســالانه ۵۰ میلیارد دلار رسیده و به 

هزار میلیارد دلار بالغ شود.
آنچــه مهم می شــود، چالاکی و انســجام 
دولت در بخــش خصوصی بــرای جذب این 
تحول اســت. بنابراین لازم اســت نســبت به 
حرکات افراطیون در دو طرف و کاسبان تحریم 
کــه نفع خود را در این وضعیــت نمی بینند، با 

حساسیت بیشتری نگاه شود.

ســرمـقـالـه

شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴اذن مذاکره(۱)
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۷ ژوئن ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۲۷
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

دهه پیش رو چالش های سیاست خارجی ایران در 

اولی را درمان نکنم، دومی مرا خواهد کشت

در آغــاز دهه جدید، سیاســت خارجی ایران در میانــه تقاطع  پیچیده ای از 
فرصت ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. با وجود ازسرگیری مذاکرات 
با ایالات متحده در ســال ۲۰۲۵، چالش های ســاختاری و تاریخی همچنان بر 
روابط ایران با غرب، منطقه و قدرت های جهانی ســایه انداخته اند. تغییرات در 
نظم بین المللی، رقابت های منطقه ای، فشــارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها 
و تحولات داخلی، موجب شده اند که سیاســت خارجی ایران در دهه پیش رو 
نیازمند بازتعریف اهداف، ابزارها و اولویت های خود باشــد. در این میان، چهار 
چالش کلیدی را که بیش از سایر عوامل، مسیر و موفقیت دیپلماسی جمهوری 

اسلامی را در آینده تعیین خواهند کرد، به عرصه تبیین و تحلیل خواهیم آورد:
۱- آینده مبهم مذاکرات هسته ای

با وجود ازســرگیری مذاکــرات میان ایران و ایالات متحده در ســال ۲۰۲۵، 
بحــران اعتماد میان دو طرف همچنان یکی از چالش های محوری سیاســت 
خارجی ایران محسوب می شود. تجربه شکسته شدن پیمان برجام در سال های 
گذشــته، خروج آمریکا از توافق در ســال ۲۰۱۸ و ناتوانی اروپا در جبران اثرات 
تحریم ها، ذهنیت حاکم بر نهادهای تصمیم گیر در ایران را نســبت به پایبندی 
غرب به تعهدات بین المللی بدبین کرده است. از سوی دیگر، کشورهای غربی 
نیز نگران گســترش برنامه هســته ای ایران، فعالیت های منطقه ای جمهوری 
اســلامی و توســعه توانمندی های موشکی هســتند. این بی اعتمادی متقابل 
باعث شده مذاکرات عمدتا تاکتیکی، موقتی و شکننده باشد و از شکل گیری یک 

چارچوب پایدار برای همکاری بلندمدت جلوگیری کند. در چنین فضایی، حتی 
در صورت حصول توافقی جدید یا احیای نسخه ای تعدیل شده از برجام، امکان 
فروپاشی مجدد آن در پی تغییر دولت ها یا تحولات پیش بینی ناپذیر، بالا خواهد 
بود. هم زمان، فشارهای لابی های منطقه ای در واشنگتن، مانند اسرائیل و برخی 
کشورهای عربی و نقش کنگره در مانع تراشی در مسیر رفع تحریم ها، دستیابی 
به توافقی قابل اتکا را دشوارتر کرده است. به این ترتیب، بحران اعتماد با غرب 
نه تنها یک مانع فنی در مســیر مذاکره بلکه یک چالــش راهبردی برای آینده 
دیپلماســی ایران خواهد بود که می تواند سیاســت خارجی را میان دو راهبرد 

«مقاومت حداکثری» و «مذاکره مشروط» در نوسان نگه دارد.
۲- کنش های مقطعی ناپایدار و رقابت های فزاینده

یکــی از مهم ترین چالش های سیاســت خارجی ایــران در دهه پیش رو، 

تــداوم رقابت راهبردی با بازیگران منطقه ای به ویژه عربســتان ســعودی و 
اسرائیل است. اگرچه در ســال های اخیر شاهد تنش زدایی نسبی میان ایران 
و برخی کشــورهای عربی، به ویژه عربستان بوده ایم که با میانجیگری چین و 
امضای توافق در ســال ۲۰۲۳ تقویت شد اما این مصالحه ها بیشتر تاکتیکی 
و شــکننده اند تا ســاختاری و پایدار. اختلافات ریشه دار بر سر نفوذ سیاسی و 
ایدئولوژیک در کشــورهای بحــران زده ای چون لبنان، ســوریه، عراق و یمن 
همچنان به عنوان کانون های رقابت باقی مانده اند. ایران از طریق شبکه ای از 
بازیگران غیردولتی در منطقه نفوذ دارد، در حالی که عربستان و امارات تلاش 
می کنند با سیاســت خارجی تهاجمی تر و نزدیکی بیشتر به غرب و اسرائیل، 
این نفوذ را مهار کنند. از سوی دیگر، روند عادی سازی روابط میان کشورهای 
عربی و اسرائیل که از «پیمان ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، مسیر پرشتابی 
به خود گرفته و عملا تلاش برای شــکل گیری یک جبهه متحد ضدایرانی را 
تقویت کرده اســت. در این شرایط، اســرائیل به عنوان رقیب راهبردی اصلی 
ایران، با افزایش همکاری های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای عربی، 
در تلاش اســت تا دامنه نفوذ ایران را محدود کند و امکان واکنش ســریع به 

تحرکات تهران را افزایش دهد. این موضوع نه تنها باعث تشدید 
تهدیدات امنیتی علیه ایران در مرزهای غربی و جنوبی اش شده، 
بلکه در یک سناریوی بدبینانه امکان مانور دیپلماتیک جمهوری 

اسلامی در منطقه را کاهش می دهد.

بیش از ۴۰ سال است که دچار درد مزمن معده هستم. گاهی می آید و می رود و حتی آن قدر شدید 
که زمین گیرم می کند. برای درمانش در همه این ســال ها کاهلی کرده ام.، شاید به این دلیل که وقتی 
مــی رود، به خودم می گویم این بار در خورد و خوراک رعایت می کنم، که نمی کنم و دوباره می آید. اما 
حالا که ســنی از من گذشــته و دهه هفتم زندگی را آغاز کرده ام، غیر از این بیماری قدیمی، دردهای 
دیگری هم به سراغم آمده که مرا ناچار از مصرف داروهای جورواجور کرده و این داروها عوارضی هم 
دارند، یکی از آن عوارض، همین تأثیر بر معده اســت که غیر از غذاهایی که خوردنشان، درد معده ام 
را بازمی گرداند، این داروهایی که ناچار از خوردنشان هستم، به معده ام آسیب می رساند و خدا نیاورد 

آن روز را که دارو و غذایی نامناســب، دست به دست هم بدهند که آن وقت زندگی ام سیاه می شود و درد امانم را می بُرد و 
چه کار می توانم بکنم؟ دارو نخورم، بیماری های دیگر بیچاره ام می کنند، دارو بخورم، معده ام اذیت می شود و حتی گاهی 
آب خوردن ساده هم دست به دست عوارض دارو می دهد و دردی به سراغم می آید، دردی که در همه این چند دهه، تجربه 
نکرده ام. اما چرا اینها را گفتم؟ طی دو هفته گذشــته اتفاقی در کشــور افتاد که بی شباهت به وضعیت من نیست، اما برای 
ورود به آن لازم است کمی به عقب بروم. سال گذشته و در همین ایام و پس از سقوط بالگرد مرحوم رئیسی، ساختار کشور 
به این تصمیم رسید که با تغییر حرکت، فرصتی تازه برای عبور از مشکلات که بعضی از آنها حتی به بحران تبدیل شده اند، 
ایجاد کند و این را با انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم عملی کرد. مهم ترین مشکل که در این چند سال بسیار از آن گفته 
شــده، یک مجموعه مشکل اســت که با عنوان «ناترازی» وارد ادبیات سیاسی-اجتماعی ما شده و مهم ترین این ناترازی ها، 
ناترازی انرژی اســت. ســال گذشته و در همین روزنامه «شرق» و همچنین در سالنامه «شرق» و البته در چند روزنامه دیگر، 
یادداشت هایی داشتم در این مورد که دولت چهاردهم با هدفی سر کار آمده که هدف کل ساختار کشور است و در این میان، 
دولت وظیفه اجرای آن را برعهده دارد و این چنین نیست که این هدف مختص دولت باشد، اما برای این هدف ساختاری، یک 
امر الزامی است؛ همراهی جامعه که بدون این همراهی، رسیدن به آن هدف غیرممکن خواهد بود. اما همراهی اجتماعی 

در وضعیت کنونی کشور ما تا چه حد ممکن است؟
در یادداشــت های سال گذشــته و اختصاصا در یادداشت سالنامه «شرق» به نتایج پیمایش های اجتماعی و مخصوصا 

آخرین پیمایش که در دولت مرحوم رئیسی انجام شده بود، استناد کرده بودم که در آن نشان می داد 
اعتماد اجتماعی در کشــور ما پایین است و گفته بودم اگر این سطح از اعتماد اجتماعی بهبود نیابد، 
هر طرحی از سوی دولت برای بهبود وضعیت، چون با اعتماد اجتماعی همراه نیست و جامعه خود 
را با آن همراه نخواهد دید، با شکســت روبه رو می شــود. برای همین پیشنهاد دادم از آنجایی که در 
سال ۱۴۰۴ دولت به قطع باید این طرح ها را اجرائی کند، فقط تا پایان سال ۱۴۰۳ فرصت دارد که برای 
بهبود اعتماد اجتماعی کاری کند و از آنجا که این طرح ها، طرح هایی است که کلیت ساختار به دنبال 
انجام آن است، لازم است که همه ساختار هم برای بازسازی اعتماد اجتماعی بسیج شود و سریع ترین 
راه برای این بازســازی در دو جاســت؛ اول موضوعی که به تصویب قانون عفاف و حجاب منتهی شد و دومی، مسئله رفع 
فیلترینگ. در مورد اول یعنی قانون عفاف و حجاب، با اینکه ابلاغ آن طبق مصوبه شــورای عالی امنیت ملی متوقف ماند، 
ولی هرازچند گاهی، خبر ارسال پیامک حجاب و اخبار تأییدنشده توقیف خودروها (که چه درست باشد یا نه) ادامه تخریب 
همین حد پایین اعتماد اجتماعی را در پی دارد. راه آن هم جز آن نبود که نه با عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف، که موضوع 
حجاب برای احساس امنیت روانی جامعه به صراحت و روشنی حل شود که نشد. مورد دوم هم فیلترینگ بود که در ابتدا 
با کلی خبر درباره حل آن مواجه شــدیم و بعد کلا مســکوت ماند و به بایگانی رفت. حالا و در ســال جدید، دولت موضوع 
حل ناترازی ها و آن هم ناترازی انرژی را با اصلاح قیمت گازوئیل شروع کرد که محدودترین نوع اصلاح ناترازی بود، ولی به 
سد محکم اعتراض کامیون داران خورد و به ناچار از آن عقب نشینی کرد. درست مثل معده درد مزمن من که دردی قدیمی 
است که در وقت خود درمان نشده و حالا دارویی برای دردی دیگر، این درد را تشدید می کند. بحران اعتماد اجتماعی دردی 
قدیمی است که در چهار دهه و به مرور به اینجا رسیده و مشکل ناترازی درد دیگری است که خود باعثش شده ایم. اما تا 
اعتماد اجتماعی (بخوانید معده درد) را درمان نکنیم، نمی شود داروی درمان ناترازی را خورد. درد دوم من دیابت است که 
کلیه و قلب و کبد و چشم و همه جوارح مرا درگیر خود کرده. اولی را درمان نکنم، دومی مرا از درون متلاشی خواهد کرد 
و این قطعی اســت و درمان ناترازی هم همین اســت؛ اعتماد اجتماعی درمان نشود، همه ناترازی ها آوار خواهد شد و این 

تصمیمی است که کلیت ساختار لازم است به آن برسد و تنها با تغییر دولت قابل دسترس نیست.

تقریبا همه آمده بودند، تشــییعی به شکوه یک 
البرز، خوزســتان، کهگیلویــه و بویراحمد، تنگه 

تکاب و خائیز.
همراهی پیکر مردی که تمام عمر کاری خود را 
با جان و دل برای محیط زیست و حیات وحش 

ایران فدا کرد و یک روز هم به مرخصی نرفت.
هدایت االله دیده بان، محیط بان ۵۸ ساله ای که ۱۵ 
سال از عمرش را وقف حفاظت از زیست بوم های 
کشور کرد، در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، در مسیر تنگ 
تکاب به سد مارون، با گلوله شکارچیان غیرمجاز 
به شــهادت رســید، این بار نه در تعقیب و گریز 
که به ســبک وحشیانه و با کینه دزدان طبیعت، 
در اتومبیل گشــت زنی به رگبار بســته شد و دل 

دوستداران طبیعت ایران را خون کرد.
اولین بار او را حدود ۱۱ ســال پیش در مراســم 
جایزه محیط زیســتی یحیی دیــدم که به عنوان 

محیط بان برگزیده معرفی شد.
همان روز با اولین ســلام فهمیــدم با محافظ و 
عاشــق طبیعتی روبه رو هستم که از فدای جان 
در این راه ترســی نــدارد. فیلمی نشــانم داد از 
درگیری اش با شکارچی غیرمجازی که تن به تن 
هر دو اسلحه به دست روبه رو شده اند و دیده بان 
با شجاعت پیش می رفت تا شکارچی قالب تهی 
کــرد و زمین خورد. شــجاعت او چنــان بود که 
شکارچیان هم فهمیده بودند به تنهایی قادر به 
شهیدکردن او نیســتند و این بار ناجوانمردانه و 
چندنفره در ماشین گشت زنی پایگاه به او یورش 

بردند و گلوله بارانش کردند.
این اتفاق چیزی کمتر از ۴۰ روز بعد از شــهادت 
یاسر مصدق محیط بان پارک ملی گلستان اتفاق 
افتاد. چنین فاجعه هایی روزانه اتفاق می افتد و 
نه تنها زندگی محیط بانان ایران را تهدید می کند 
که عرصه های طبیعی کشور را دچار مخاطرات 
جبران ناپذیر می کند. طی سال های گذشته قانون 
مجــری در ارتباط با به کارگیری ســلاح توســط 

محیط بانان، قانــون عام به کارگیری 
سلاح سال ۱۳۷۳ بود که در ماده ۳ 
طی ۱۰ بند موارد مشمول این حق را 

برشمرده است.
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در «شرق» امروز  می خوانید:      چالش زمین    نامه سرگشاده اردشیر صالح پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ هنر بختیاری به رئیس صداوسیما     سردار تنگسیری: به هر حمله ای پاسخ قوی می دهیم

چه کسی از فروپاشی احتمالی اتحاد ترامپ و ماسک 
آسیب بیشتری می بیند؟ 

گزارشی از ریشه های اقتصادی حمل ونقل عمومی 
ناکارآمد که الهه حسین نژاد یکی از قربانیان آن است

شکست ایران مقابل قطر و نکاتی که هشدارآمیز است

«شرق» از اخبار و تحولات دیپلماسی هسته ای ایران 
گزارش می دهد
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رهبر انقلاب اسلامی در مراسم سی وششمین 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( تبیین کردند:

عزاداری در سکوت 
برای الهه

گزارش میدانی «شرق» از محله دختر گمشده ؛ دو روز پس از پیداشدن پیکرش در بیابان

نســترن فرخه: بدون صوت قــرآن یا نــوای غم انگیزی 
که ســوگ این خانواده را نشــان دهد، بنرهای تسلیت را 
بــه دیوار این خانه ســیاه پوش می چســبانند. تمایلی به 
حرف زدن ندارند: «به ما گفته اند مصاحبه نکنیم، گفته اند 
هیــچ کاری نکنیــم». اهالی محل و همســایه ها هم به 
عزاداری بی ســروصدای آنها اشاره می کنند که داغ دختر 
جوانشــان را در ســکوت پیش می برند. ساعت ۱۱ صبح 
جمعه شــانزدهم خرداد، یکــی از کوچه های منتهی به 
چهارراه  قائم اسلامشــهر، مقابل خانه «الهه حسین نژاد» 
غرق ســکوت اســت. نه صدای گریه می آید، نه ناله های 
عزاداری. آدم ها با رخت ســیاه از در بزرگ خانه می روند 
و می آیند. گوشــه کنار کوچــه، زنانی از محلــه، دور هم 
جمع شــده اند، صدای پچ پچ شان به سختی می آید. خبر 
پیداشــدن پیکر بی جان دختر جوان، صبح پنجشــنبه به 
خانواده حســین نژاد رســید؛ پیکری که بعد از ۱۱ روز در 

بیابان های اطراف فرودگاه امام خمینی پیدا شد. این پایان 
امید برای پیداکردن دختر ۲۴ ساله  ای بود که ۱۱ روز همه 

به دنبالش بودند.
الهه در یک ســالن زیبایی در سعادت آباد، ناخن کار بود که 
چهارم خرداد، به درخواســت خانواده، برای نگهداری از 
بــرادر معلولش زودتر از همیشــه محــل کارش را ترک 
کرد. او که در ســاعت ۱۹:۴۰ به خانــواده اعلام کرده بود 
۲۰ دقیقه دیگر به خانه می رسد، توسط خودرویی خارج از 
خط تاکسیرانی ربوده شد و هرگز به خانه بازنگشت. صبح 
پنجشــنبه چهاردهم خرداد، خبر رسید که جسد الهه پیدا 
شده است. خبر ناپدیدشدنش از چهارم خرداد در رسانه ها 
منتشر شده بود و در نهایت صبح پانزدهم خرداد، دادستان 
تهران اعلام کرد که او توسط مسافرکشی که برای دزدیدن 
گوشــی همراهش چند ضربه چاقو به او زده بود، کشــته 

این گزارش را در صفحه  ۸  بخوانید شده است. 
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خانواده های عزادار انفجار بندر شهید رجایی در چهلم عزیزانشان 
خواهان اعلام رسمی علت فاجعه و معرفی و مجازات مقصران هستند

 صفحه ۱۰

در مسئله زن نخواهم بوددر مسئله زن نخواهم بودمن آدم تحمل سکوتمن آدم تحمل سکوت

گفت وگو با آزاده صمدی از تجربه زیســتن در نقش ها گفت وگو با آزاده صمدی از تجربه زیســتن در نقش ها 
اجتماعی واقعیت های  با  مواجهه  اجتماعیتا  واقعیت های  با  مواجهه  تا 
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